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  در شناخت هشت بهشت ادريس بدليسي
  ∗مهري پاكزاد

وم و تحقيقات تهران و عضو هيأت علمي دانشگاه دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عل التحصيل فارغ
  آزاد اسلامي واحد مهاباد

  )27/1/90:  ، تاريخ تصويب20/8/89: تاريخ دريافت(
  چكيده

هاي نثر مصنوع و فني اواخـر عـصرتيموري و اوايـل عـصر                يكي از نمونه  
ــفوي ــت    صـ ــسي اسـ ــس بدليـ ــيم ادريـ ــر حكـ ــشت اثـ ــشت بهـ . ه،كتاب هـ
خـان و  ف ايـن كتـاب از منـشيان، مور   مؤلّ) ق.  هـ856 ـ  926(بدليسي ادريس

، معاصـر سـلطان      هجري قمري  دانشمندان معروف قرن نهم و اوايل قرن دهم       
يعقوب آق قويونلو، سپس شاه اسماعيل صفوي در ايران و سلطان بايزيددوم           

ــوده ســلطنت ســلطان  و اوايــل ــر  مهــم. اســت ســليم اول در عثمــاني ب ــرين اث تّ
» هـشت بهـشت   «كتـاب    تمام آثـارش   رين اثر دربين  ت  بدليسي و شناخته   ادريس
نثر كتاب مصنوع و فنيّ، به پيروي از سـبك و           .  تاريخ عثماني است   ي  هدربار
ــ ــاف از     ادبيـ ــاريخ وصـ ــويني، تـ ــك جـ ــشا از عطاملـ ــاريخ جهانگـ ات تـ

 ي هالــدين يــزدي و تــاريخ ظفرنامــ الحــضره، تــاريخ معينــي از معــين وصــاف
  . لي يزدي استالدين ع تيموري از مولانا شرف

                                                      
∗  .09144426725 
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محتـواي ايـن اثـر شـامل شـرح زنـدگانيِ هـشت سـلطان اول ازســلاطين         

بيگ غازي آغاز و به سلطان بايزيد دوم و جلـوس             عثماني است كه از عثمان    
 درايـن مقالـه سـعي شـده اسـت ضـمن             .شـود   ياووز سـلطان سـليم خـتم مـي        

 خطـي، بـه اختـصار مؤلّـف اثـر نيـز          ي  هشناساندن هشت بهشت و چنـد نـسخ       
  .رفي شودمع

  :كليديهاي  هواژ
  . نثري ههشت بهشت، ادريس بدليسي، نسخ خطي، شيو
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مهمقد  
آيا ادريس  . آيد  در اولين برخورد با نام بدليسي معمولاً سؤالاتي از اين قبيل پيش مي            

ت وجـود   بدليسي بـوده اسـت، يـا هـيچ نـسبتي بـين ايـن دو شخـصي                 خان   فرزند شرف 
  است؟ نداشته

و تاريخ فوت . م1543خان   با توجه به تاريخ تولّد شرف؛ايدگفتدرجواب اين پرسش ب
ق ـ  .   هـ1025خان ـ   ـ ضيا شرف خان  يكي از احفاد و بازماندگان شرفي هوي كه به گفت

  .است  سال پيش از اين بوده406 يعني حدود ، م1604يا 1603برابر 
   )559: م2006بدليسي، (

هـاي   حكيم ادريـس بدليـسي در حـدود سـال     بيشتر محققّان ي  هكه به عقيد   درحالي
 وقتـي ادريـس فـوت شـده،         ،دهد  كه اين تاريخ نشان مي     ق فوت شده   .    ه ـ930 الي   926
 ، سال بيشتر نداشته است، پس منطقي است اگر پذيرفتـه شـود            23الدين بدليسي     شرف

ه بـه تـاريخ فـوق،         . توانسته پدر ادريس بوده باشد      الدين نمي     كه شرف   تولـّد   چون با توجـ
نهم و   يعني ادريس درقرن  . خان فاصله داشته است      سال با تولّد شرف    91م  1452 ادريس

كـه   ،چنين بايد اضافه نمود     همخان درقرن دهم و يازدهم        زيسته و شرف    دهم هجري مي  
آورد و    نامه از نسبت داشتن با ادريس حرفي بـه ميـان نمـي             جاي شرف  خان درهيچ   شرف

 سـلطان بايزيـد و      ي  هز دانـشمندان وحكيمـان بـدليس در دور        فقط از او به عنوان يكي ا      
او هــم ادريــس را اهــل بــدليس . كنــد ســلطان ســليم اول پادشــاهان عثمــاني يــاد مــي

  )451ـ458:  م2006 بدليسي،(.است دانسته
مولانا عبـدالرّحيم بدليـسي كـه       : شهر بدليس خاستگاه رجال بزرگي است، از جمله       «

نوشـته، مولانـا    ) ق. هـ ـ689فـوت   (ارمـوي  الدين  قاضي سراج الانوار    شرح مفصلي بر مطلع   
ار ياسـر                       محمد برقلعي    كه درعلم شرع و حـديث و نحـو دانـاي روزگـار بـود و شـيخ عمـ

ار ياسـر               مولاناحسام) ق. هـ582فوت  ( الدين عارف و صوفي صافي از شاگردان شـيخ عمـ
  )450ص: همان(» هجري قمري700متوفيّ به سال 

خان بدليسي در دومبحث درمورد ادريـس اطلاعـاتي بـه دسـت               رف ش ي  هنام درشرف
درآن   ادريس و ديگري جنگ چالدران و نقش ادريـس         ي  هنام  يكي زندگي . است  شده     داده

  .جنگ
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حكـيم،   مولانـا ادريـس   «: بدليسي خان  هايي از زندگي ادريس به قلم شرف        گوشه اينك

 سـلاطين آق قويونلـو بـدو متعلـق          ها منصب انشاء     كه مدت  ،الدين است   ولد مولانا حسام  
درفـتح مـصر در     . اسـت خان سـرافراز گـشته        بوده و آخر به نديمي مجلس سلطان سليم       

جا قصايد غرّا درمدح سلطان گفته و اين ابيات          درآنو  ركاب نصرت انتساب سلطاني بوده      
  :كند كرده و درآن اظهار شكايت مي را در يكي از قصايد خود درج

  
 ل تــا بــه كــي رايــجكــساد نقــد مــن از جهــ
 كــه هــست معــراجش بــر آســمان علــوم آن

ــره     ــاف و ناس ــو ص ــار   چ ــويي معي ــضل را ت  ي ف
ــار   ــد انكــ ــه رفعــــت ادريــــس را كنــ  چگونــ

  
جـا   و تاريخ فارسي درآثار و احوال سلاطين عثماني نوشـته و قـانون ايـشان را در آن                 

ت كه درسلاست   درج كرده و الحق كه در آن نسخه، داد فصاحت و بلاغت داده، توان گف              
و رواني او را نظيري نيست، چون مبني براحوال هشت نفر از سلاطين است موسـوم بـه                  

عيل اهشت بهشت گردانيده و قريب به هشتاد هزار بيت است، و در محليّ كه شـاه اسـم                 
مولانا ادريس تاريخ آن را مـذهب نـاحق يافـت و    . خروج كرده مذهب روافض را رواج داد 

شـيرازي را كـه مـصاحب و نـديم           طبيـب  الدين  كمال شاه شد، مولانا  چون اين قصه مسموع     
 نـه؟  يـا  كه اين تاريخ را او گفته است   مجلس خاص بود، فرمود به مولانا بنويس و سؤال نماي         

مولانا به امتثال امر مبادرت نموده مكتوبي مشتمل برانـواع لطـايف و ظرايـف بـه مولانـا                   
 كه بلي  :گويد  يابدمي  لاع مي برمضمون مكتوب اطّ  ادريس نوشته ارسال نموده، مولانا چون       

ذهبنا «ا تركيب عربيـست     ام ام   من يافته  ام، شـاه اسـماعيل را اداء مولانـا            حـق گفتـه    »مـ
حكم همايون به جهت طلب مولانا و ترغيب ملازمت خود كـرده مولانـا از آن                 آمده خوش

گفتـه بـه خـدمت شـاه      رتشود درمعذ  ايراد مي آنابا كرده و اين قصيده كه چند بيت از        
  : نظم. فرستاده

  
 مرا ميدان ابـا عـن جـد غـلام خانـدان خـود
 ز تلميــذان جــد ثــاني شــاه اســت والــد هــم 
 طريق بندگي خاص مـن بـا شـاه حيـدر هـم            
 ز حسن اتّفاق است اين كه در آيات فرقاني        

 كه جدم خادم جـدت بـه راه قـدس چـاكر شـد               
  شـد  كه علم ظاهر از وي ديـد و بـاطن زو منـور            

 چـون شـير و شـكر شـد         زحسن اختلاط بنده هم   
 »...به هر جا نام اسـمعيل بـه نـام بنـده همبـر شـد               

  )538 و 537، 450، 449، 448، 177صص: 1364خان بدليسي،  شرف(
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دركتــاب «: آورد در ادامــه در مــورد ابوالفــضل افنــدي ولــد ادريــس نيــز چنــين مــي

الـدين بدليـسي درديـوان        س بن حسام  عالم فاضل مولي ادري   : النعمانيه آمده است    شقايق
 ابن اردبيل واقـع شـد، بـه         ي  ه و چون فتن   ،كاربود بعضي از امراي عجم موفّق و مشغول به       

 و شهريه   ،رفت و سلطان بايزيدخان براي او نهايت احترام قايل شد         ) روم(مملكت عثماني 
ي داشـت و    و ساليانه براي او تعيين كرد و بدليسي زير توجه و حمايت او زنـدگي خوش ـ               

پس آن را تصنيف كـرد،  . عثمان را به فارسي بنويسد سلطان به او فرمان داد كه تاريخ آل 
نظير و قرين بود و هـيچ         چون او در انشاي فارسي برپيشينيان تفوق داشت و شخصي بي          

 و  او رسـايل عجيبـه درمـسايل   .  او نرسـيدند  ي  هكدام از ادبا و نويسندگان بعد از او به پاي         
خلاصه، او از نوادر روزگار و نوابغ اعصار        . ها ممكن نيست    فرقه داردكه شمار آن   مطالب مت 

  ».خان به جوار رحمت حق انتقال يافت بود، و در اواخر سلطنت اعظم سليم
  )74ـ5: 1369مدرس، (

  ادريس بدليسي
ت علمي و سياسي وي متأسـفانه اطلاعـات          حيات ادريس بدليسي و شخصي     ي  هدربار

نه در آثار خود وي و نـه در آثـار كلاسـيك بيـوگرافيكي،               . دست نيست چندان زيادي در  
اطلاعات مفصلي درارتباط با وي وجود ندارد؛ و اطلاعاتي كه به دست داده شـده، بـسيار                 

  .1محدود و مختصر است
هاي مختلف، به اطلاعـاتي كـه خـود وي در              زندگاني وي در موارد و موضوع      ي  هدربار

اند    به دست داده   ت داده شده و اطلاعاتي كه ديگر منابع       ولويآثارش به دست داده است، ا     
  .شده است  ي قرار دادهخود و بر اطلاعات به عنوان تأييدي

بدليـسي،  "  ذيل نـام   ، سخن بسيار كوتاه و مختصر او را درچند جمله        درفرهنگ اعلام   
ر بـه  مشهو) ق.هـ 926-؟ (Bedlisiبدليسي، ادريس«: كرده است  گونه معرفي   اين "ادريس

قويونلـو، سـلطان بايزيـد دوم و          الدين ادريس، تـاريخ نگـاركُرد، در دربـار آق           مولانا حكيم 
اثر معروف او هشت بهشت به تاريخ دولت عثماني و شـرح            . كرد ل خدمت م او يسلطان سل 

كتـاب ديگـرش    . پـردازد   سلطنت هشت پادشاه عثماني از زمان عثمان تا بايزيد دوم مـي           
  )بدليسي، ادريس: ذيل/3ج: 1387انوري، ( ».سليم نامه نام دارد
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، )1520 نوامبر/ 926 ي  ه ذيحج فوت، ( على  الدين  حسام    بن  ادريس  ينالد  ، حكيم   بِدليسى

ردنـژاد بـود و در بـدليس        كُ  وي.   عثمـانى    تباردردربـار سـلاطين     مرد ايرانى   و دولت   خمور  
ــتان ــد  زاده كردس ــدرش.  ش ــسام پ ــد ح ــى ينال ــ  عل ــان ان از عارف ــه   زم ــود ب ــمار   خ  ش

  )II/715 , 1 . EI؛2/861 ،1330، هامر( رفت مى

  ـ نام، لقب و تخلصّ ادريس بدليسي الف
: اش چنـين اسـت   به همراه نام پدر و تمامي القـاب و كنيـه      . نام اصليش ادريس است   

  . ين علي البدليسيالد الدين ادريس مولانا حسام مولانا حكيم
.  اسـت    لقب او بوده   "الدين  حكيم" و   "مولانا"شود، اوصاف    گونه كه مشاهده مي     همان

  )253ص: 1344نفيسي،  (. نيز از او ياد شده است"ينالد كمال" در برخي از منابع با لقب
 بتليـسي ("بدليـسي "او را با ياي نـسبت       ) بتليس(بدليس) شهر(ه به نام محل   با توج (

 "ادريـس البدليـسي   "در منابع عربي     و   "ادريس بدليسي "درمنابع تركي او را     . اند  خوانده
ادريس بدليسي درتمام اشعار تركي، فارسي و عربـي نـام خـود را بـه عنـوان                  . اند  خوانده

  ) دكتري نگارندهي بهشت، رساله هشت  اشعار متن.ك.ر (".ادريس"كار برده، يعني  تخلّص خود به

  ادريس در دربار عثماني
بـه  . م1501/ق .    هـ ـ907ه در سال  صفويه، زماني ك ي  هشاه اسماعيل مؤسس سلسل   

هاي آنان را بـه قلمـرو خـود منـضم و ملحـق                قويونلوها پايان داد، و سرزمين      حكومت آق 
تواند با شاه اسماعيل كـه   نمود، ادريس بدليسي ناچار از ترك تبريز شد، زيرا پي برد نمي      

يـسي بنـا بـه      بدين جهت ادريس بدل   . كرد، به توافق برسد     به شدت براي تشيع تبليغ مي     
) م1501/ق. هـ ـ907( و به روايتـي ديگـر درهمـان سـال            2روايتي از طريق مكه و مدينه     

سلطان وقت عثماني، بايزيد دوم بـا عـزّت و          .مستقيماً از تبريز به استانبول مهاجرت كرد      
سلطان بايزيد دوم از پـيش، ادريـس بدليـسي را           . تر از او استقبال كرد      تمام احترام هرچه 

اي  هاي سلطان عثماني نامه قويونلو به قصد تبريك پيروزي      طان يعقوب آق  سل. شناخت  مي
به خط ادريس بدليسي براي وي نوشته و فرستاده بود، كه خط و انشاي ادريس بدليسي                

  .بسيار مورد پسند بايزيد دوم قرار گرفته بود
  )1207، ص1المعارف اسلامي، چاپ جديد، ج ةدر داير» بدليسي«مناژ، مدخل.ل.و( 
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نگـاري    نگـاري رسـمي يعنـي وقـايع         ر آن زمان چون سلطان در نظر داشـت تـاريخ          د

ايـن امـر را بـه ادريـس      . م1502/ق. هـ907عثمانيان انجام داده شود، از اين رو در سال          
گونه كه خود ادريس بدليسي نيز گفته است، ايـن كـار را در                همان. بدليسي واگذار نمود  

 درآورد و به      ناميد، "بهشت  هشت"ابي كه نامش را      ماه به اتمام رساند و به صورت كت        30
) نـشانجي ( يعنـي تـوقيعي    "موقـّع " حـال     ادريس بدليسي در همـان    . سلطان تقديم كرد  

  . زد  مهر او را مي،ها و فرامين سلطان به برنامهكه  سلطان بايزيد دوم نيز بود؛ يعني كسي
  )353، 80 ـ81صص: م1982گلشني، (

كردنـد،   ولان دربار به وي حسادت مـي     ؤسي، برخي از مس   ي خود ادريس بدلي     به گفته 
 انتقـاد   "بهـشت   هشت"چون به ناحق از اثرش      . لذا روابطش با آنان به تيرگي كشيده شد       

قّ پرداخـت شـود،            كرده بودند و پاداشي كه قرار بـود بـه عنـوان حـق              القلـم اثـرش، بِحـ
 ادريس بدليـسي بـا وزيـر        ي هاند كه رابط    در واقع نيز برخي از منابع نوشته      3.نشد پرداخت

ادريس بدليسي خـود گفتـه اسـت بـه خـاطر ايـن              . پاشا تيره بوده است     اعظم خادم علي  
 را داشت، بـه وي اجـازه   قصد رفتن به حج . م1511 /ق.   ه ـ917مسايل زماني كه درسال   

بـه وي   . م1511/ق. هـ ـ917الثـاني     ربيـع  پاشـا، در    داده نشد، اما پس از فوت خادم علـي        
چـه كـه     بـرود، ولـي آن   و او در آن تاريخ توانست به حـج  ، داده شد  رفتن به حج   ي  هاجاز

4.، سخت بيمار شدمعلوم است وي قبل از عزيمت به حج  
م 1512 /ق. هـ ـ918ه بود كه سلطان بايزيـد دوم در سـال  ادريس بدليسي هنوز درمكّ   

نت بـر تخـت سـلط     ) سـليم اول  ( سلطان سـليم   5درگذشت و درهمان تاريخ پسرش ياووز     
اين سلطان جديد از ادريس بدليسي خواست كه دوبـاره بـه اسـتانبول              . عثمانيان نشست 

  . رسمي نيز برايش فرستادي هنام  دعوت،برگردد و علاوه بر پول
طور قطع روشن نيست، با اين همـه احتمـال           هرچند تاريخ بازگشتش به استانبول به     

فته باشد، ولي اعتبار و منزلتي      صورت گر . م1512/ ق .  هـ918زياد دارد كه درخلال سال    
 ، سياسـت شـرق    ي  هوي در مـسأل   . بسيار بيشتر از اول در نزد ياووز سلطان سـليم يافـت           

ادريس بدليسي در   . دهد  شود و درعين حال به نوشتن آثارش ادامه مي          مشاور سلطان مي  
اين دوره از زندگانيش به عنوان يك فعال سياسي در سياست عثمـاني بـه ايفـاي نقـش                   

  .شـود   تـري مـي      درخـشان   جديـد  ي  هحيـات علمـي و سياسـي وي وارد دور         . پـردازد   يم
،   صـفوي   اسـماعيل  شـاه   با  مقابله  براي  ايران  به  سليم  سلطان  بعد در لشكركشى چندي«
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   سـران  حـاد ميـان  ، ايجـاد اتّ  وي تر  مهم ا نقشام) 2/846،  هامرپورگشتال (. بود  وي  همراه
   منجر شد  عثمانيان بزرگ  هاي  پيروزي  به  كه، بود  سليم انرد و سلط كُ طوايف

  »)7- 3/6،  ىو همان؛ بروسه ، ؛ هامر پورگشتال2/304،  ين؛ سعدالد538 -  537،  بدليسى(
  )12، ج4645 :شماره مقاله، 1367 ، وردي ن ج  ب وي وس م(

ريس بدليسي پاداش   العاده، به اد    خاطر اين پيروزيِ عظيم و فوق       سلطان سليمِ اول، به   
بـه  ) نوعي تيول ("تمليك"ي دياربكر را به صورت        داد و با ارسال منشوري براي او منطقه       

   عــرب را كــه ســلطان ســليم در چنــين مقــام قاضــي عــسگري  هــم. وي واگــذار كــرد
ت ديـاربكر بـه ادريـس بدليـسي داد،             ؛تازه ايجاد كرده بود   . م1516/ق.  هـ922  با مركزيـ

ليسي با مقام قاضي عسگري، كه يكي از مـدارج و مقامـات عـالي               بدين ترتيب ادريس بد   
ي جنوب شرقي     سياسي عثمانيان بود، مورد لطف و تفقّد قرار گرفت و همراه با آن، اداره             

  .آناتولي به وي واگذار شد

  فوت ادريس
هاي آخر عمـرش را در اسـتانبول سـرگرم كارهـاي      هنگامي كه ادريس بدليسي سال    

 انـدك زمـاني پـس از    1520نـوامبر  /926ي    بود، درتاريخ ذيحجه   علمي و نوشتن آثارش   
فـان، فـوت وي را در       تقريبـاً تمـامي مؤلّ    . فوت سـلطان سـليم، در ايـن شـهر درگذشـت           

. م1520/ ق. .هـ ـ926بعضي از مؤلفّان و نويسندگان معاصر نيز تاريخ          .اند  استانبول نوشته 
  6.اند را سال فوت ادريس بدليسي ذكر كرده

 سـالگي كـه     70 و يـا حـداكثر     65 ادريس بدليسي در سنّ      ،تاريخ فوت وي   بهبا توجه   
  .چندان هم مسنّ نبوده، فوت كرده است

  هشت بهشت
ترين اثر دربين تمام آثارش كتـاب         ي تاريخ عثماني و شناخته      ّترين اثر وي درباره     مهم

 بـه   اين عنوان گـاهي   . هم خود اثر و هم عنوان آن به فارسي است         .  است "هشت بهشت "
 كـه البتـّه ايـن، نـه يـك خطـا و              7. نوشته و خوانده شده است     "بيهيشت  هيشت"صورت  

  . اشتباه بلكه از اختلاف تلفظّ ناشي شده است
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نگاري رسمي عثمانيان، به علما و دانـشمندان       سلطان بايزيد دوم به قصد شروع تاريخ      

نگاران مشهور    ريخآن دوره از جمله ادريس بدليسي دستور نگارش تاريخي همانند آثار تا           
بـه  . ين يـزدي را صـادر كـرد       الد  ين يزدي، شرف  الد  بسان عطاملك جويني، وصاف، معين    

 ـ        دنبال آن، ادريس بدليسي شروع به نگارش اثري درباره         ي ي تاريخ عثماني نمود؛ و در طّ
  ".ماه6سال و 2"ي ي خود، طّ ماه و بنا به گفته30

  ) 198، ص1943، 35، شماره7، بولتن، ج"ده در مورد تاريخ نشريهاي انجام ش بررسي"ي  اونات، مقاله.ر.ف(
 بـه   "بهـشت   هـشت "به پايان رساند و با نام       . م1505/ق.هـ919يعني در اواسط سال     

 نام دومي هم به عربي دارد كـه      8ف خود مؤلّ  ي  هسلطان تقديم كرد، كه اين اثر بنا به گفت        
ه فـي اخبـار ق         قطب" ؛عبارت است از   ه   الصفات الثمانيـ  وجـه تـسميه     ".ياصـرات العثمانيـ

ي   ي آن مجموعـه     وجه تسميه «: ي آن گويد    كه خود ادريس در مقدمه     بهشت چنان   هشت
بهشت ملايـم و   مĤب به زبان پارسي هشت   كتاب، در دعا و ثناي هشت پادشاه جنتّ         هشت

الثمانيـه فـي اخبـار        الـصفات "صواب نمود و نام ديگر آن تاليف به لفظ عربي بـه كتـاب               
ي حكومت هر  با اين وصف ادريس معتقد بوده كه دوره    .  مناسب بود  "العثمانيه  ي  هقياصرال

مĤب مانند يكي از درجات بهشت است يا ملجأ و مـأواي هـر                كدام از اين پادشاهان جنت    
، بـه ترتيـب      هشت باغ  يا هشت بستان    ،هشت خلد  هشت خلد است؛     ،كدام از اين پادشاه   

 ـ   وي، جنت مأال جنت عدن، جنت   دارالقرار، خلد، دارالسلام، : از است عبارت و  ينالنعـيم، علي 
  .فردوس
كه سلطان بايزيد دوم را است ي هشت پادشاه نخستين خاندان عثماني  اثر دربارهاين 

 اثري است بسيار با ارزش، اما متن آن      ؛دهد  شود، و زمان آنان را توضيح مي        هم شامل مي  
اثـر  ايـن   . گـردد   ي و مصنوع محسوب مـي     نّسنگين و ثقيل نوشته شده است و جزو نثر ف         

بـا ايـن كـه    . ي نيز هست كه در جاي خود اشاره خواهدشـد هاي ادبي خاص  داراي ويژگي 
 هـزار مـصرع شـعر نيـز در          8 از نوع نثر است، ولي به قول بايراقدار حدود         "بهشت  هشت"

  9.خود جاي داده است
رش از آثـار    كـه ادريـس بدليـسي در نوشـتن اث ـ          اسـت     ص اسـت، ايـن    چه مـشخّ   آن

ا منـابع مـورد اسـتفاده را               نويسندگان تاريخ عثماني پيش از خود بهره جـسته اسـت، امـ
ي سلاطين پيش از سلطان بايزيد دوم اطلاعاتي          هنگامي كه درباره  . ص نكرده است  مشخّ

، و  "عاشـق پاشـازاده   "،  "نـشري "نگـاراني مثـل       دهد، استفاده از آثار تـاريخ       به دست مي  
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 اثر نشري و اين اثـر       "نما  جهان"ويژه ميان مطالب      زيرا به . بيعي است ، امري ط  "شكراالله"

ه و نظـر فرانتـز                  ادريس بدليسي، مشابهاتي وجود دارد، كه وجود چنين مـشابهاتي، توجـ
ــابينگر ــرك) F.Babinger(ب ــورخ و ت ــ1967(شــناس آلمــاني م ــز جلــب .) م1891ـ را ني

 ـ   ه ـ است، اما بابينگر با اسـتناد و اتكـا بـه ايـن           كرده د نـشري از  ا در ايـن مـورد كـه محم
كـه   درحـالي .  ادريس بدليسي بهره برده است، دچار اشـتباه شـده اسـت            "بهشت  هشت"

يعني نه نشري از اثر بدليـسي، بلكـه بدليـسي از كتـاب نـشري                . عكس آن درست است   
 "نما  جهان"از نظر تاريخي نيز بايد چنين باشد، چون نشري اثر خود          . استفاده كرده است  

اسـت،   كـرده  بـه اتمـام رسـانده و بـه بايزيـد دوم تقـديم             . م1492/ق. هـ ـ898سال  را در   
 "بهـشت   هـشت "كه ادريـس بدليـسي حـدود ده سـال بعـد شـروع بـه نگـارش                    درحالي
  .است نموده

، )مـه مقد(گفتـار  اثر حاوي يـك پـيش  . شود   معرفي مي  "بهشت  هشت"در زير محتواي  
 خـود حـاوي     ، هـر بخـش    درضـمن، . اسـت ) خاتمـه (و يك نتيجـه   ) بهشت(بخش  هشت  
  .و نتايج است) فصول(هاي فرعي گفتارها و زيربخش ها، پيش مقدمه

  بهشت فهرست مطالب هشت
  ـ مقدمه

  علم تاريخ: الف
  خاندان عثماني و فضايل آنان: ب

  عثمان و زمان وي: ـ بهشت اول
  ريشه و تبار عثمانيان: ـ مقدمه الف
ي ـ عثمـاني، جلـوس عثمـان بـر تخـت       مناسبات سـلجوق : گفتار اول و دوم ـ پيش ب

  هاي عثماني سلطنت و نخستين جنگ
ي حـوادث پـيش از برتخـت     دربـاره ) حكايـت ( داسـتان 6): حكايـت ( داسـتان  15ـ    ج

  . داستان در ارتباط با حوادث بعدي9نشستن عثمان،
  فوت عثمان: ـ نتيجه د

  اورخان و زمان وي: ـ بهشت دوم
  رخاندلايل برتخت نشستن او: مهـ مقد الف
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روايـان   جلوس اورخان بر تخت سلطنت، فـضايل و فرمـان         : گفتار اول و دوم     ـ پيش   ب

  .معاصرش
  .ها و فتوحات اورخان است  داستان در ارتباط با لشكركشي8ـ  ج

  مراد اول و زمان وي: ـ بهشت سوم
  روايي و حوادث زمان وي سلطنت، فرمان جلوس مراد اول برتخت:  داستان18ـ  الف

  يلدرم بايزيد و زمان وي: چهارمـ بهشت 
  جلوس بايزيد اول برتخت سلطنت و فضايل وي: گفتار اول و دوم ـ پيش الف
  روايي بايزيد اول و حوادث دوران وي فرمان) حكايت( داستان16ـ  ب

  د اول و زمان ويمحم: ـ بهشت پنجم
  جلوس محمد اول و فضايل وي: ـ مقدمه الف
  د اول و حوادث زمان ويروايي محم  فرمان):حكايت( داستان28ـ  ب
  د اولفوت محم: ـ نتيجه ج

  مراد دوم و زمان وي: ـ بهشت ششم
  .سلطنت و فضايل وي گفتار اول و دوم، جلوس مراد دوم برتخت ـ پيش  الف
  روايي و حوادث دوران مراد دوم فرمان): حكايت( داستان28ـ  ب
  فوت مراد دوم: ـ نتيجه ج

  و زمان وي) فاتح(محمد دوم: ـ بهشت هفتم
  د دوم بر تخت سلطنتجلوس محم: ي اول ـ مقدمه الف
  سلاطين و پادشاهان معاصر وي: ي دوم ـ مقدمه ب
  )مهمدخل يا مقد(گفتار ـ پيش ج

  فضايل محمد دوم: قلب
د دوم: لجناح اوفرزندان محم  

  وزرا و فرماندهان محمد دوم: جناح دوم
  .هاي مسيحي و مسلمان لشكركشي عليه حكومت 29:  حكايت29ـ  د

  بايزيد دوم و زمان وي: ـ بهشت هشتم
  فضايل بايزيد دوم: ـ مقدمه الف
  روايي بايزيد دوم، سلاطين و پادشاهان معاصر وي فرمان: ـ مدخل ب
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  جلوس بايزيد دوم بر تخت سلطنت : ـ قلب ج
  و ديگر حوادثها، فتوحات بايزيد دوم  لشكركشي: حكايت8: ـ بحث اول د

  : ـ بحث دوم هـ 
روايان و امراي وي فرزندان بايزيد دوم، وزراء و فرمان: لجناح او  

  ي بايزيد دوم علما و دانشمندان دوره: جناح دوم
  .فوت بايزيد دوم و جلوس ياووز سلطان سليم برتخت سلطنت: خاتمه

∗∗∗  

جا در مورد  ا دراينشد، ام  بدين ترتيب به طور مختصر معرفّي     "بهشت  هشت"محتواي  
 كه اثـر در     ،در پيش با استناد به منابع اشاره شد       . آيد  تاريخ نگارش اثر، پرسشي پيش مي     

گونه كه ملاحظـه   همان) خاتمه(ق به پايان رسيده است، ولي بخش نتيجه     . هـ919سال  
شود، مربوط به فوت بايزيد دوم و جلوس ياووز سلطان سليم، يعني مربوط به حوادث                 مي

 در "بهـشت  هشت"ي اگر بخش اصلي   كم حتّ   دراين صورت دست  . گردد  مي. م1512سال  
ق به پايان رسيده باشد، نيز در اين حال بايد پذيرفت كـه بخـش خاتمـه،                 . هـ919سال  

بنابراين، دركل بايـدگفت كـه تـاريخ        . نوشته شده است  . م1512اندك زماني بعد از سال      
اطر هم هست كه محمدطاهربورسوي نيـز،  است و به همين خ. م1512اتمام اثر در سال     

ي اساس   خود مؤلّف نيز درنسخه10.ذكركرده است. م1512/ق.هـ919تاريخ نگارش اثر را 
  .و ساير نسخ همان تاريخ را تصريح كرده است

  ) ي اساس ي آخر نسخه  تصوير ذيل؛ صفحه.ك.ر(
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ت و براي مورخـان    اين اثر ادريس بدليسي جزو ارزشمندترين منابع تاريخ عثماني اس         
ويـژه   بـه . صـورت منبـع و مأخـذ درآمـد و درمورخـان تـأثير زيـادي نهـاد         بعد از وي بـه  

 رومـي ادرنـوي در      "الاخبـار   كنـه " مـصطفي عـالي، در     "التوّاريخ  تاج"سعدالدين در  خواجه
  .اند ي بسياري برده  بهره"بهشت هشت" از "الاخبار صفايح"باشي در  و منجم"نامه سليم"

به صورت خطيّ باقي مانده و متأسفانه تا به امروز          ) تاكنون( هنوز هم    "شتبه  هشت"
هرچنــد . صــورت نگرفتــه اســت...] اعــم از چــاپ، ترجمــه و[كــاري درمــورد ايــن اثــر 

خاورشناس مشهور وعده داده بود كه متن فارسـي          (D.S.Margoliouth) مارگليوث.س.د
 Oriental Translation Fund Seris" in the"ي انگليـسي آن در  اثر را همراه با ترجمـه 

Royal Asiaztic Sosiety   چاپ و منتشر خواهد كرد، ولي نتوانست به قول خـود عمـل 
  . كند

  ي   نامـه   ي پايان   ق شده است به بهانه     كه تا كنون موفّ    ،لين كساني است  نگارنده جزو او
شت بهـشت  ل و بهـشت دوم از ه ـ مه، بهـشت او   ات فارسي، تصحيح مقد   ادبي و زبان دكتري

. ادريس بدليسي را به انجام رساند و در صدد است بـه زودي آن را چـاپ و منتـشرسازد                   
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ي اساس، موجود در      نسخه. ي خطي در دسترس بوده است       براي امرتصحيح، چهار نسخه   

، بـه خـط نـستعليق، كتابـت از خـود            2197ي    ي تركيه بـه شـماره       ي سليمانيه   كتابخانه
ي   ي موجـود دركتابخانـه      نسخه. 2.گ، در قطع سلطاني    بر 1162،  )ادريس بدليسي (مؤلّف
موجـود در  . 3. ، به خطّ نستعليق بسيار زيبـا و خوانـا  3209ي  عثمانيه است به شماره    نور

ي   ي نسخ خطـّي موجـود دركتابخانـه          كه از مجموعه   1655ي  ي لندن به شماره     كتابخانه
 ـ 11.سليمانيه به صورت ميكروفيلم تهيه شده است   ل و ي او ه تـصوير صـفحه  براي نمونه ب

  .ه كنيدي اساس توج دوم از نسخه
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 از نويسندگان مختلفي تاكنون »بهشت هشت«هاي زيادي تحت عنوان   در ايران كتاب  

ــه چــاپ ــه مــيســتا رســيده ب ــراي نمون ــه هــشت ، ب ــوان ب   بهــشت اميرخــسرودهلوي ت
 در بخـش  5336ي  ي خطـّي آن بـه شـماره     كـه نـسخه  ،كـرد  اشاره) ق..هـ651 ـ  725(

 در منـابع بـه      12.شـود   ي مركزي دانشگاه تهران نگهـداري مـي         هاي خطيّ كتابخانه    نسخه
بهشت از اميرخسرودهلوي اقتباس كرده باشد،  گذاري هشت كه ادريس بدليسي در نام اين

  .اي نشده است اشاره

  "هشت بهشت"خطّي هاي نسخه
  :هاي زير موجود است  دركتابخانه"هشت بهشت"هاي خطيّ نسخه

  ـ در تركيه الف
؛ علـي  3209-3211عثمانيـه، شـماره    ؛ نـور 2197هاي اسعد افندي شـماره        كتابخانه

؛ خـالص افنـدي،   1515؛ كوشـك روان، شـماره   800 ـ  7 و 3211افندي، شـماره   اميري
؛ عاطف افندي، شـماره     379،؛ لالا اسماعيل، شماره     888؛ رضاپاشا، شماره    3364شماره  
فاتح . 5161؛ و بايزيد، شماره     2914طان احمد دوم، شماره     ؛ سل 3541؛ اياصوفيه،   1946
4305 .  

  ب ـ درسايركشورها
؛ چـانيكُف،   3179Ms.orient؛ بـرلين   532VIـ ـ4هاي بـانكيپور، شـماره     دركتابخانه

ي مركزي دانـشگاه      ؛ كتابخانه 276شماره  ) تهران(؛ مجلس 509؛ قاهره، شماره    85شماره  
، مرعـشي   )1561 : 3/10 و   156 : 2(مجلـس   ؛  5619تهران، بخش نسخ خطيّ، شـماره       

ي   نـسخه . Hـ ـ9؛ كالج بـراون؛ شـماره       274؛ اپسالا، شماره    )140 : 3(ي  ، ملّ )178 : 12(
  .  لندن1655ي  خزينه به شماره

ه شـده اسـت، زيـرا سـلطان         بهشت بيشتر از امروز توج      ي عثمانيان به هشت     در دوره 
ي آن را به تركـي داد و          ق دستور ترجمه  . ـ ه 1116محمود اول پادشاه عثماني، در سال       

 و عنــوان آن نيــز ،آن را ترجمــه كــرد.) م1748/ ق.هـــ1161فــوت(عبــدالباقي ســعدي 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

            175                                                   191  تا158، از صفحه 90، بهار در شناخت هشت بهشت ابليس بدليسي
بـه  ) شهري در لهـستان (مترجم و كاتب ديوان بود و بعد درهوتين       .  است "بهشت  هشت"

ي افنـدي      و بـرادر در    "وان" داشت، اهـل     "سعدي"وي كه تخلّص  . مقام دفترداري رسيد  
تنها تا   را به تركي ترجمه كرد، اما نه "بهشت  هشت"نظر بابينگر، ابن كمال نيز    ود، بنابه ب

اسـت، بلكـه در فهرسـت و منـابعي كـه آثـار                اي برخورد نـشده     به امروز به چنين ترجمه    
 و اطلاعاتي در اين خصوص بـه دسـت          ،اند نيز چنين اثري وجود ندارد       كمال را آورده    ابن

گويد كـه      سخن مي  "بهشت  هشت"اي ديگر از      ين استوري، از ترجمه   چن  هم. استنيامده  
، 43اي از آن تحـت شـماره      منـشي صـورت گرفتـه كـه نـسخه           توسط حسين بن حـسن    

  . بخارا ثبت شده است) Seminov(سمينوف 
)1 ، يادداشت415 ، ص1، بخش1ات فارسي، جاستوري، ادبي، ) Storey(C.A.): Persian Literature, 

C.I, Kisim I, London, 1970(    
  .استنيامده گونه اطلاعاتي به دست   اين ترجمه نيز هيچي هاما دربار
: هاي زير موجوداسـت     ي خطيّ دركتابخانه    ي عبدالباقي سعدي، به صورت نسخه       ترجمه
ويـن،   ي ملـّي    ؛ كتابخانـه  3078عثمانيـه، شـماره       ؛ نـور  3544هاي اياصوفيه، شماره    كتابخانه
  .928؛ و حميديه، شماره 70ي سلطنتي استكهلم، شماره  نه؛ كتابخا994شماره 
 ـ چنين پيـدا اسـت كـه ابوالفـضل          هم ذيلـي "افنـدي، پـسر ادريـس بدليـسي،      دمحم" 

 نـام  "بهـشت  ذيل هشت" و يا "نامه سليمان"اين ذيل،   . است   پدر نوشته  "بهشت  هشت"بر
 ـ. م  1566/ق. هـ ـ974 در سـال     "ذيـل "شده است كـه نگـارش ايـن         گفته. دارد ه پايـان   ب

  )416 :استوري، همان( .است رسيده
: هاي زير موجود اسـت      ي دركتابخانه خطّ ي  به صورت نسخه  ) بهشت  ذيل هشت (اين اثر 
؛ اسـعد   1540؛ كوشـك روان، شـماره       348/2هاي لالا اسماعيل افندي، شـماره         كتابخانه

  .32؛ گوُته، شماره2447افندي، شماره 
 "بهـشت   هـشت "خـرين مطلـب درخـصوص       توان به عنوان آ     به مطلب ديگري كه مي    

نوشــته اســت كــه ) Cl.Huart(هــوار  كلمــان: كــه ادريــس بدليــسي اشــاره نمــود ايــن 
  . مصرع دارد80000 "بهشت هشت"

   )734، ص1 ، ج1913المعارف اسلام، چاپ قديم، ة در داير"بدليسي ادريس"كلمان هوار، مدخل (
  .كه اشتباه است
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 نيـز   "المعـارف اسـلام   ةدايـر " در   "دليسيادريس ب "همين خطا و اشتباه در مدخل       

  .تكرار شده است
وزارت "مليّ  آموزش ،چاپ وزارت"ادريس بدليسي"، مدخل )تركي(اسلام المعارفةهوار،داير كلمان(

    )2، ج.م1972، استانبول "فرهنگ تركيه
 هـزار   8 حـدود    "بهـشت   هشت"گونه كه درپيش هم گفته شد، در        به هرصورت همان  

  ،ل از هشت بهشتي اشعار موجود در دو بهشت او ت مقايسهجه(مصرع وجود دارد 
   ) به نتيجه همين مقاله.ك.ر(

 هـزار مـصرع موجـود       80مؤلّف مذكور به احتمـال در ذكـر رقـم اشـتباه كـرده، يـا                 
 كـه بـا دقـّت    ،نمايـد  ذكر اين نكته ضروري مـي . است   را با آن خلط كرده     "نامه  سليم"در

ي اشعار از خـود مؤلـّف         هشت بهشت بايد گفت همه    ي  هاي خطّ   دراشعار موجود درنسخه  
نيست بلكه برخي تضمين از شعر شعرايي مانند نظامي، سعدي، حافظ، سـنايي، خاقـاني             

 و بخشي هم اشعار خود مؤلّف است كه اكثراً در اين موارد حكيم ادريس قبـل                 ،است... و
. انندگان معلوم گـردد  تا بدين وسيله سراينده براي خو     "لمؤلفّه"نويسد    از آوردن شعر مي   

كه نام سرايندگان ديگر را نياورده است شايد به سبب ايـن باشـد كـه گمـان بـرده           و اين 
الشمس است  اظهرمن،است براي خواص.  

  سبك نثر هشت بهشت
بهـشت از    كند كه نثـر هـشت       مي  موضوع اشاره  بهشت به اين     هشت ي  هادريس درمقدم 

 ي  هديگـر دور   وصاف و چند تاريخ    ويني، تاريخ ج جهانگشاي لحاظ سبكي به سبك نثرتاريخ    
كتـابش دلايـل اسـتفاده از سـبك          ي  هوي درمقدم ـ . اسـت   مغول و تيموري نوشـته شـده      

ذكر بواعـث شـروع بـه تـأليف ايـن تـصنيف و              "گشا و ديگرمنابع مذكور را با        جهان تاريخ
  :كند ، چنين بيان مي"كتاب
گاه معاني و بيان بـه ايـن نكتـه            جلوه و چون اشارت پربشارت سلطان در عنوان اين        «

پردازي اين تأليف به وجهي بايد انداخت و رتبت زينـت ايـن               اقتران يافت كه طرح سخن    
ترصيف بـه وجهـي بايـد پرداخـت كـه در صـدد تـواريخ مرغـوب و كتـب                      تصنيف نيكو 

جـويني   كه اشهر و ابلغ آن، تأليفات تاريخ وزيرعطاملك  . اسلوب چنگيزخاني باشد    فصاحت
ت و بعد از آن پنج كتاب از فوايد طبع صاف وحيد زمانه مولانا عبداالله وصاف اسـت و                   اس
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  نگـار افـضل     لطـايف  كـه بـه قلـم      ،مظفر   در اخبارآل  ،معيني است  بعد ازآن مشهورات تاريخ   

ي تيموري كه آثار افكار        است و بعد از آن تاريخ ظفرنامه       ،الدين يزدي     روزگار مولانا معين  
لاحق به   كتاب كه اين  سزاوار آن . است ،يزدي علي الدين  د يگانه مولانا شرف    موح ي  هحكيمان

رايق از روي صورت و معني به هرجهت معادل تواند بود و مضامينِ عبارت و                هاي  كتاب آن
 اخبار كه همه مجاهدات اسلامي و تأييـدات دينـي اسـت بـه آن                ي  هحوايِ اين مجموع  فَ

 كـافري بـوده بـه همـه        گري و تمهيد آيين كيش     محكايات كه اكثر مشتمل برظلم و ست      
گـري   اقتدار بـه جـولان      وجهي وجيهه معارض و مقابل توان نمود و چون سلطان معارف           

ي كتبِ فضلاي روم كه به عبارت تركانه به هم بسته  اجياد اجناد فكرِ سيارِ خود بر عرصه
امـر  .  كمـال و تكميـل نبـود        قابل نقل و تحويل به ميان اهل        و مطلقاً  ،بودند، گذشته بود  

  )170ص(».انشاي اين مجموع مطبوع به لسان معرّب و معتبر پارسي فرمود
 ـ      ،نثر ادريس مانند نثـر كتـب مـذكور         بـا مناجـات    ي اسـت كـه      نثـري مـصنوع و فنّ

ادريس نيز نثر و نظم را به هـم آميختـه و نثـرش را بـه          .  است اي شروع شده    گونه مسجع
بـه آيـات و احاديـث       . س، عرب و اشعاري از خود مزين كـرده        ابيات زيبايي از شعراي پار    

ــه  ــرده و ب ــتناد ك ــي      اس ــاه ترك ــي و گ ــطلاحات عرب ــات و اص ــات و تركيب ــور از لغ وف
 بـودن آن اسـت،      "متـّصل "هاي ديگر نثر هـر چهـار كتـاب            از ويژگي . است كرده استفاده
گاه سبك شناسانه بايـد     اين، از يك ن     بنابر. شوند   شروع مي  "واو"ها در اكثر موارد با        جمله

گـاه بـه علـّت همـين        . گفت نثر ادريس هم مانند نثر كتب مذكور مصنوع و فنـّي اسـت             
ي كـلام و فهـم        تكلفّات و تصنعّات بارد و تعسف و دشواري مانند نثر كتب مذكور رشـته             

 بار و چنـدبار خوانـدن وا       شود و ناچار خواننده را به دو        پيام اصلي متن از دست خارج مي      
هجـري   را در اوايـل قـرن دهـم          »بهشت  هشت«كه ادريس تاريخ      با توجه به اين   . اردد  مي

، ولـي سـبك نگـارش وي بـه پيـروي از نويـسندگان قـرن                  اسـت  تـصنيف كـرده   قمري  
 و قـرن    )ق.هـ  757الدين يزدي   ق و تاريخ آل مظفر معين     .   ه ـ655عطاملك جويني تأليف كتاب     (هفتم

ــأليف كتــاب از (هفــت و هــشت  ــاف، ت ــان رســيد.هـــ 712 آغــاز و در 699وص ــه پاي  و قــرن )ق ب
بـراين چـون ادريـس موضـع خـود را           بنـا . باشد   مي )ق. هـ   828الدين علي يزدي،      شرف(هشتم

 نثـر   ي  هتوان كار او را درمحـدود       است، پس نمي    ص كرده نسبت به سبك نثركتابش مشخّ    
أثيرپذيري از سـبك    همه،جداي از ت    با اين . طوركامل بررسي كرد    صفوي به  ي  هفارسي دور 
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 فكـري، ادبـي و زبـاني        ي  هكتب تاريخي مذكور، اوضاع زمان، محيط و حـوادث در جنب ـ          

  . تأثير نبوده است سبك ادريس بي
ق دوران مهمي از تاريخ ايـران       .ي دوازدهم هـ      ي سده   ي دهم تا ميانه     هاي سده  سال«
هاي خوب و بد آن  جنبهاي از اضداد با     هايي كه داشت، مجموعه      كه با فراز و نشيب     ،است

 ؛هاي نظـامي و سياسـيِ مردانـي چـون           شود، زيرا درهمان حال كه با كاميابي        شمرده مي 
راويي مرداني نـالايق     صفوي و نادرشاه افشار همراه بود، با فرمان        عباس اسماعيل و شاه   شاه

شـد،    در روزگاري كه دولت صفوي در ايـران تأسـيس مـي           . ... و عياش هم ملازمه داشت    
 ـ        ي نـشر زبـان فارسـي بـه همـراه پيـروزي              امنهد ي بـه طـرف     هـاي دولـت عثمـاني، حتّ

شد و از جانبي ديگر در سرزمين هند، مردم بـه             ي بالكان در اروپا گسترده مي       جزيره شبه
كـه دوران صـفوي، دوران       بنـابراين، بـا آن    . كردنـد   گـويي ميـل مـي       داني و پارسي    پارسي

هي ويژه به اين ا در هند و عثماني توجان نبود، اممساعدي براي زبان فارسي در داخل اير
شد و معروف است كه در ايران اين دوره، تركي شكّر بـود و درعثمـاني فارسـي                    زبان مي 

ي صفويان، درعـين رواج در ايـران، هنـد و ممالـك عثمـاني، از                  نثر فارسي در دوره   . هنر
 مختلـف آن، آثـاري     كـه در ايـن دوره در شـقوق         حيث ادبي وضع خوشي نداشت و با آن       

ا از آن جهت كه در اين آثار چنان            متعدكه بايد، موازين لغوي، ادبـي و        د به وجود آمد، ام
ي بارز و ممتازي     توان اين دوره را از لحاظ نثر فارسي، دوره          است، نمي   بلاغي رعايت نشده  

ادگي بر روي هم آثار منثور ادبيِ اين دوره فاقد ارزش است و اگرچه به طـرف س ـ                . شمرد
شود و اگر به طـرف تـصنعّ          متمايل است، با كلمات و عبارات و تركيبات عاميانه توأم مي          

آراي عباسي حـد وسـط و    گردد و اثري كه مثل عالم رود با تكلفّات دور از ذوق همراه مي  
ي   به طور كليّ سستي و كـم مـايگي نثـردوره          . باشد، اندك است    ميانه در آن رعايت شده    

ي بـه آثـار منـشيان       تيموري هم بيشتر است و در نثرهاي مصنوع، حتّ        ي    صفوي، از دوره  
رسد و به حدي پـر از القـاب و تعارفـات و تكلّفـات بـارد و مترادفـات                      عهد تيموري نمي  

  ».شود برد و مفهوم نمي نارواست كه گاه مطلب اصلي را از ياد مي
  )507 ـ 510: 1380رستگار فسايي، (

زمان اقتضاي ايجاد آن  ي و نمودي ممتاز ندارد، زيرا نهنثر مصنوع در اين دوره، نماد«
كند و نه نويسندگان و خوانندگان مايه و سـود لازم را بـراي ايجـاد و التـذاذ از آن                      را مي 

هاي مـسجع، متـرادف و مـضاعف بـر            چه بيشتر مورد توجه است، اطناب، واژه       دارند و آن  
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 آغازين عصر صفوي، به تدريج      ي  هورمزه است كه پس از د       هاي بي   سازي  يكديگر و عبارت  

گري يا نثر مـصنوع اسـت، مطلـوب           شود و انشاي متمايل به صنعت       مطبوع اهل زمان مي   
 شــايد دليــل تبعيـت نكــردن ادريــس از ســبك  )5،1449ج: 1370صـفا،  (».شــود واقـع مــي 

بينـيم كـه در     مي»بهشت هشت« نثر   ي  هبا مطالع . عصران خود همين موارد فوق باشد       هم
هاي كتاب، نثر ادريس بسيار اعجـاب انگيـز اسـت و قلمـي اسـتوار بـر                     از بخش  بسياري

شاي جـويني   گ ـشود و نثري مصنوع و متكلّف دارد كه مانند جهان           سطرسطر آن ديده مي   
به هرحال نثـر هـشت بهـشت تركيبـي زيبـا از تـصنع و       . شود گاه مايل به نثر مرسل مي 

ي آن    هـشتم بـه خـوبي بـر چهـره         سادگي است و پيروي از سبك منشيان قرن هفتم و           
  .شود مشاهده مي

  »بهشت هشت«هاي نثر كتاب  ويژگي
وار   توان فهرسـت    بهشت حكيم ادريس بدليسي مي      هاي مهم نثر كتاب هشت     از ويژگي 

  : به موارد زير اشاره كرد
منظـور از   «.  بـودن آن اسـت     "متّصل"بهشت    هاي بلاغي نثر هشت     يكي از ويژگي  ) 1

ي پايـان نيـست و فقـط هنگـامي      كه به طور طبيعي داراي نقطـه   صل آن است    سبك متّ 
  ».ي موضوع باقي نمانده نباشد شود كه ديگر چيزي براي گفتن درباره متوقّف مي

  )168: 1377شميسا، (
كـه چـرا بـه آيـات و        استناد به آيات و احاديث؛ حكيم ادريس دربيـان علـّت ايـن            ) 2

لـيكن غـرض كلـّي و        «: گويد   بهشت مي  ي هشت   احاديث استناده كرده است، در مقدمه     
مقصد اصلي از ايراد اين شواهد آيات و احاديث و فوايد خواطر رحماني از قديم و حديث                 

ي    كـرده   ي خط خطانگار اين فقير خاكسار شده و هرچـه سـياه             چه مسوده  آن بود كه آن   
ته، اكنون  كلك نزار گش   كار به قلم روسياه شده و مقوي و مربوط در سلك           اين دست گناه  

از پرتو انوار آيات كلام الهي و مصابيح احاديث مـصطفوي و هـم از فـروغ اسـماء سـماي       
انتماي اين خسروان مسند سروري ديني و دنيوي و شـاهان كـشورصوري و معنـوي در                 

رسـمِ  «الكـاتبين بـه   روزگار شايد كه به ارقام كرام     كارِ پريشان   ي تبه   ي اعمال اين بنده     نامه
مرقوم و مسطور و درعاقبت و مـĤل بـه دعـاي خيـري و     » رارِ سيئات المقرَِّبينَحسنات الابَ 
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ي        «لسان صدقي مذكور تواند شد،       دقي فـ سانَ صـ ي لـ  نيـز   13)223ص(»الآخـرين   واجعلْ لـ

ان رحمـت و عطـاي بـي             « كـران اسـت و ايـن چـه محـيط             ماشĤاالله اين چه دريـاي عمـ
مقـدار آن سـرزنش        بـي  ي  هنطفي    هسان كه يك قطر   ي مكرمُت و اح     انگيز درافاضه   سحاب
كـردار آن شـماتت       ي ذره     وآن يك رشحه   14»خَلَقَ الإْنِسانَ من صلصْالٍ كَالفْخََّارِ    «ي    شنيده
را از امطار امطار و ترشيح اقطار شبنمي از          15»خَلَقْتَني من نَّارٍ وخَلَقْتهَ من طينٍ     «ي    كشيده

ل در ظلال اطلال گلشن جود و افضال از هر دو گلستان پـر زواهـر                بحار زخّار نوال پرتوا   
  )132ص(».افلاك و جواهر عناصر، انور و ازهر فرمودي

 ، گاه تلمـيح و اقتبـاس  ،اين تأثيرپذيري از قرآن و حديث گاه به صورت تضمين است       
آن شـيطنت و وسـواس   «: ه كنيدي ناس توج   ي ذيل به تلميح سوره      براي نمونه در جمله   

  )401ص(».ي لباس و هيبت و بأس ظهور ننمود وه خناس شرّالنّاس از زير پردهگر
ارسلان ولد سلطان مسعود بر       بعد ازو سلطان قليج   «: درآميختگي نظم و نثر، مانند    ) 3

  :تخت پدري جلوس نمود، بلكه در روش عدل و احسان بر پدر افزود
  

ــا  داشـــتهمــان رســـم پـــدر برجــاي مـــي ــن برپ ــر دســت و دي ــيرهــش ب  داشــت ي م
  

و او را ده پسر سعادتمند بود و هر يكي را در كشوري از ملك خود به حكومت نصب                   
  )281ص(». استهنمود
هاي فارسي را  هاي عربي درنثر سبب شده گاهي الفاظ عربي جاي واژه فراواني واژه) 4

ار و  ، امط ـ )132ص(»جـود و افـضال     گلشن اطلال زخّار نوال پرتوال درظلال   «: بگيرند، مانند 
  .امصار، طوامير و مصباح وضّاح

ها و اشخاص و اقـوام تركـي و           ها، مكان   ها، جاي   ها، اصطلاحات، نام    كاربردن واژه  به) 5
شـكم ايـن    : بو ايت قارني اشني   / حمله: ايلغار/ لشكر: يبا/ يغماگر: آخنجي: مسيحي مانند 

: ينكـي چـري   / نمـا راه: قـلاووز / طوايـف : اويماقات/ خاقان، حاكم : تگور/ سگ را بشكافيد  
... // بالي و اورخـان، آيـدوس، بطـشاق يازيـسي و            آينه نقول، آينه گول، شيخ اده     .// سرباز

: ماكدونيـه ./  شـد   در بين مـسيحيان بـه ديـر و كليـسا اطـلاق مـي              ): مناسطير(منسطير
  . فيلقوس/ مقدونيه

ريف و  مانند كه اكثراً به صورت تتابع اضـافات درمقـام تعـا             هاي جمله   رواج تركيب ) 6
به چتر سياه گـردون پنـاه       ... «: مانند. پردازي آمده است    تمجيد از بزرگان به سبب قرينه     
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، »اسـتلام بارگـاه سـپهر اسـتلام        «)148ص(».كيوان سپاه السطانُ ظل االله سرفراز فرمـود       

  .»ي شرايع انتصار اكمل قياصره«و » ملك فرح رسوم«
هاي تاريخي     ويژه در نثر    آن دوره به  قلمان    اطناب و درازگويي درميان اكثر صاحب     ) 7

هــا،   خــصوص در ســلطانيات عموميــت دارد، در ديباچــه و توصــيفي يــا درمنــشĤت، بــه
ت   «: مانند. شود  هاي شاهي به وفور ديده مي       ها و فرمان    چيني  ها، مقدمه   سرفصل در كيفيـ

زل تـا   چون از بدو صبح ا     «)299ص(»بالي  بيگ غازي بر دختر شيخ اده       عاشق شدن عثمان  
  » ....الي...   ذاتيهمحبّةي عشق و  غسَقِ شامِ ابد جلوه

  
 هرچـــــه رويِ دلـــــت مـــــصفاّتر  
 حـــسن خورشـــيد هـــيچ نبريدســـت

ــــــــاتر    زو تجلـّــــــــي تـــــــــرا مهيـ
 ســـت و در ديدســـت عيـــب در آينـــه

  
درموعد معين لشكر كفار از صحراي بلاقو بر ساحل دريا بيـرون آمـده بـه                 چون«: نيز

هـاي    ي كه جهت شبيخون ميان ايشان موعـود بـود كـشتي           نزديك ازنيك رسيدند و شب    
 اتفّاقاً پيش از آن شبي پيش آمـد بـه           ،اعداي دين بادبان مسارعت را به عيوق بركشيدند       

ي مـاه بـه    و بخت سياه بر مثال جرم خـسوف گرفتـه  ... غايت تيره از ظلمت ابرهاي سياه    
  :ي ابر مظلم كلهّ بسته بود جاي هاله

  
ــو   ــه شــب چ ــبي و چ ــاهن يكــي ژرفش ــاه    چ ــيد و مـــ ــاده درو رخـــــت خورشـــ  »فتـــ

  )617ص(
هاي سبك خراسـاني       بستن كه بازمانده از نشانه      مطابقت صفت و موصوف درجمع    ) 8
جوانان دليران همه اقطـار از پيـاده و سـوار بـه هـم               «،  )150ص(»شاهدان عادلان «: است

ــانيدند ــشركان  «، )439ص(».رسـ ــسدان مـ ــود مفـ ــصار را از وجـ ــه و حـ ــسقلعـ  ...نجـ
  )572ص(».بپرداختند

گاهي از هنجار دستور زبان فارسي خارج شده و جمع مكسر عربـي را دوبـاره بـا                  ) 9
  »ها اوقات«: مانند. جمع بسته» ها«علامت جمع فارسي

معظّمـات امـور و     «: ماننـد . انـد    جمع بسته شده   "ات"كه با    هاي عربي   وفوركلمه) 10
  )343ص(».ت مسلمّياتثبوت آن مقدما«، )676ص(»مهمات جمهور

گران او از تماش ـ  «: ماننـد . كاربردجملات و تركيبات موزون، مـسجع و آهنگـين        ) 11
نمود از    القد طنّاز و مرتعي مي      معشوق و عاشق گويا مجمعي بود منحصر بر دلبران رشيق         
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ي نـاز و گروهـي        رخساران مكتحل بـه سـرمه       چشمِ غماز بعضي از قبيل لاله       غزالانِ شوخ 
  )624ص(». سرو قباپوش در عين اهتزازسبزپوشان

هاي لفظي مخصوصاً توجه بـه اشـتقاق، جنـاس و             آوردن كلمات مترادف و آرايه    ) 12
تـاج سـرافرازي خـود را كـه         «،  )706ص(»سر به سماك سما برافراشـت     «: مانند. آرايي  واج

ران د«،  )189ص(»و درين فن مكمل و مكمل باشـد       «،  )370ص(»متوج به مغفر مغفرت بود    
  )162ص(.»ايام شيوع ظلام ظلم حكّام مأمني مأمون از تعَرُّضِ ستمگران ظلوم

تكـريم بـسيار    " درمعنـاي مجـازيِ      "نمـودن " و   "گشتن" استعمال افعالي چون  ) 13
و از پـدر بزرگـوار خـود        «،  )173ص(»از غايت اضطراب ارتكـاب نمودنـد      «: ، مانند "نمودن

ــد  ــتجازه نمودن ــم«، )247ص(»اس ــيرانِ   ه ــو ش ــه    چ ــشركان متوج ــب م ــشه از عق بي
  )412ص(».گشتند
قسم دوم از خسروان روي زمين و پادشاهان صـاحب          «: آميز، مانند   القاب احترام ) 14
  )338ص(».گاه سپهر بلند قباب تاب بر تخت سلطان كامياب اعني مهر جهان... اقتدار

 ـ      ها و وجوه خاص     ساختار فعل ) 15  روزگـار    زبـاني مؤلـّف و     ي  ه بعضي از افعال بـا گون
: سـازد، ماننـد     حيات او در پيونداست و ما را با گونه و زبان آن زمان به نـوعي آشـنا مـي                   

شـهر  «،  )681ص(»زاده رخـصت سـتادند     بيگ و غازي فاضل از شاه       اجه«= گرفتند: ستادند
و چـون   «= ستانيدن، گـرفتن  :  استيدان )294ص(».قيصريه و سواس را به محاصره ستادند      

ي تتق عصمت اصل كلُيّ است، قبل از عرض بر والـد               آن مخدره  در اين عقد الفت رضاي    
  )309ص(».بزرگوارش، استيدان او اولي است

  نتيجه
هاي ادبي   كتابي است تاريخي ـ ادبي، پس بايد هم از لحاظ جنبه ،بهشت كتاب هشت

  شناسايي، تصحيح و نشر متـون اصـيل        . هاي تاريخي  به آن پرداخت و هم از لحاظ جنبه       
اغلـب بـه صـورت    باشـد ـ    هـا مـي   دليسي يكي از ايـن بهشت حكيم ادريس ب ـ كه هشت

هـاي    تـرين راه    شـوند، كـه يكـي از مهـم          ها نگهداري مـي     نوشته درمخازن كتابخانه    دست
براي بـه دسـت آوردن درر       . مطمئنِ تحقيق و پژوهش تاريخ علوم اسلامي و ايراني است         

  ثمين و پ   ايران اسلامي بايد در درياي پر جذبـه و         ن ايران و اسلام و      ربهاي فرهنگ و تمد
پرتلاطم متون خطيّ و كتب قديم غواصي كرد و به تصحيح، تحقيـق، احيـا و نـشر ايـن                    
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هاي مدون تاريخ تمدن ايـران و اسـلام را بـه              سنگ، همت گمارد تا انديشه     مواريث گران 

تاب ادبـي   شود كه يك ك     ي خطيّ فارسي باعث مي      تصحيح اين نسخه  . كرد عرضه جهانيان
ـ تاريخي از خطر نابودي رهايي يافته بتواند يكي از منابع ادبي ـ تاريخي مفيد از يادگـار   

  .ـ عثماني باشد و در دسترس همگان قرار گيرد عهد صفويه 
گـشا و   بهشت از سـبك جهـان      علتّ اين كه حكيم ادريس بدليسي درتأليف هشت       ) 1

ي  دورهاوايـل  ده اين بوده كه اولاً نثر در  ي مغول و تيموري پيروي كر       ديگركتب نثر دوره  
ي ترسـل بـه       ي مغول و تيموري رو به زوال بوده و از لحاظ شـيوه              صفوي به نسبت دوره   

هاي گذشته از اهميت كمتري برخوردار بـوده اسـت، لـذا ادريـس بـه                نسبت ديگر سبك  
روي گـشاي جـويني پي ـ     اعتراف خود بيشتر از سبك مصنوع و فنيّ و پر طمطراق جهـان            

الـدين    الحـضره و شـرف      جـويني، وصـاف    است و دوم اين كه بين شخصيت عطاملك         كرده
ترديـد در    يزدي و ادريس و مناصب دولتي كه داشتند تناسـب وجـود داشـته و بـي                 علي

 چون ادريـس    ،براين  بنا. است  نگاري ادريس تأثيرگذار بوده       ي ترسل و تاريخ     انتخاب شيوه 
توان كـار او را در        است، پس نمي    ص كرده ر كتابش مشخّ  موضع خود را نسبت به سبك نث      

همـه، جـداي از       بـا ايـن   . ي صفوي به طور كامل بررسي كـرد         ي نثر فارسي دوره     محدوده
ي   تأثيرپذيري از سبك كتب تاريخي مذكور، اوضـاع زمـان، محـيط و حـوادث در جنبـه                 

  . تأثير نبوده است فكري، ادبي و زباني سبك ادريس بي
استناد ) مقدمه، بهشت اول و دوم(بهشت هاي سبك ادريس درنثرهشت   از مشخّصه ) 2
غرض كليّ و مقصد اصلي از ايراد شواهد آيات . حديث و شعر فارسي و عربي است، به آيه

ي كتاب، طلب خير و بخشش پروردگـار اسـت،            خود مؤلّف در مقدمه    ي  گفته و احاديث به  
ت الهي و مصابيح احاديث مـصطفوي و هـم از        كه خود نيز اقرار كرده كه از پرتو آيا         چنان

فروغ اسماي خسروان مسند سروري ديني و دنيوي است كه اميد دارد خداوند گناهان او 
  . خيري نصيب خود گرداند را ببخشايد و درعاقبت و مĤل دعاي

هـا اشـاره كـرد،        توان به آن    از نكات بلاغي و صناعات لفظي و معنوي بديع كه مي          ) 3
ره، اطناب، استشهاد به آيات و احاديث و اشـعار فارسـي و عربـي، سـرودن                 تشبيه، استعا 

آرايي، تضمين، تلميح، اقتباس، استقبال       درپي، واج   هاي پي   ها و جناس    اشعار ملّمع، سجع  
  . است... و
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روشن است كه ادريس بدليسي در اين اثر از احاديث موجود در منابع معتبري مانند               ) 4

    ين  گاه از منابع غيراصيل حديثي مانند احياء علوم        ا گه صحاح ستهّ بهره برده، امنيـز   غزاّلي الد 
استفاده كرده كه درصحت احاديث فراواني كه در آن مـذكور اسـت، هنـوز جـاي بحـث                   

اثـر  » الظرفـا  الخلفـا و مفاكهـة   فاكهـة «نمايد كه ادريس كتاب چنين مي . جدي وجود دارد  
  . ر دسترس داشته استي حديث است، د عربشاه را كه در زمينه ابن

در . ادريس خود نيز شاعر بوده، در شعر بيشتر متمايـل بـه سـبك نظـامي اسـت                 ) 5
 مؤلـّف،    ي  ست كـه گفتـه شـود فقـط در مقدمـه            ا اثبات اين مدعا كه او شاعر بوده كافي       

كه بيشترشان مثنوي، قصيده و يـا       .  بيت شعر از مؤلّف وجود دارد      592بهشت اول و دوم   
تأثيرپذيري او از ساير شعرا بيشتر به صورت تضمين و يـا شـاهد شـعري                . رباعي هستند 

  .بوده است
ي بسيار قوي او در حفظ آيات، احاديـث و            هاي بارز ادريس، حافظه     يكي از ويژگي  ) 6

گاه مناسـب شـواهدي    الحال و در جاي  البداهه، وصف     ي شعرا است، زيرا في      ابيات پراكنده 
مشهور است كه نظامي عروضـي      . آورد  ز شعراي مختلف مي   از آيه، حديث، بيت يا ابياتي ا      

ازبرداشتن شعر را يكي از شرايط راه يافتن شعرا به دربار سلاطين ذكر كرده است، اما در   
 است كـه وي در حفـظ آيـه و حـديث نيـز                مقايسه، فضيلت ادريس بر سايرين اين بوده      

مؤلـّف باعـث شـده      همـين شـاعر بـودن       . ي شعري را داشته اسـت       همين ذهن و حافظه   
اي بـه وزن   كه لطمـه  آن  بي،آورد كه بيتي يا ابياتي را بر بديهه به عنوان شاهد مي  هنگامي

آورد و اين بـه خـاطر تـسلطّ           اي را پس و پيش مي       گاه واژه  يا محتواي شعر وارد كند، گه     
دهد كه از ذهني شـاعرانه برخـوردار    كامل مؤلّف بر وزن و عروض اشعار است و نشان مي  

  . وده استب
ضـمن خـدمت بـه زبـان و ادب          ) بهـشت   هشت(ادريس با نوشتن تاريخ آل عثمان     ) 7

اند كه تاريخ حكومتشان بـه       فارسي نشان داد كه سلاطين عثماني تا چه حد مشتاق بوده          
چنين نشان از اين دارد كه سلاطين عثماني تا چـه حـد بـه     هم. زبان فارسي نوشته شود   

جسته و بـه ايـن زبـان          ات فارسي واقف بوده، از آن لذّت مي       ياهميت و فخامت زبان و ادب     
اند كه تاريخ وقايع زنـدگي و فتوحاتـشان بـه             داده  اند و بالاخره دستور مي      سروده  شعر مي 

  . اين زبان عذب و شيرين نوشته شود
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 "بهـشت   هـشت "هايي كه تاكنون در ايران تحت عنوان        بعد از يافتن عناوين كتاب    ) 8

تـوان    ها نمي   ي آن   توان رسيد كه بدون بررسي و مطالعه        به اين نتيجه مي   اند،    منتشر شده 
توان نظـر    و نمي،اند يا خير درتسميه عنوان آثارشان گفت كه متأثر از حكيم ادريس بوده    

، چـه وي از  )725 ـ  651(بهشت اميرخسرو دهلـوي  قطعي صادر كرد، جز در مورد هشت
گـذاري كتـابش از او    ند بود كه ادريس در نـام      زيسته و توا    لحاظ زماني قبل از ادريس مي     

 .  باشد متأثر بوده
ملجـأ و   . مĤب بودن هشت پادشـاه عثمـاني اسـت          بهشت، جنتّ   وجه تسميه هشت  ) 9

ي   باشـد، يـا دوره    ) درجـات بهـشت   (تواند هـشت خلـد      مĤب هركدام از اين پادشاهان مي     
  . بوده استي هريك از درجات بهشت  حكومتي آنان درخوشي و خرمّي به منزله

 رعايت عفتّ كلام    ،هاي بارز فكري و زباني حكيم ادريس در نثر و نظم            از ويژگي ) 10
كند، حتيّ درجاهايي كـه       ون اخلاقي استفاده نمي   ؤهاي مبتذل و خلاف ش      است او از واژه   

  . خواسته كسي را هجو كند، هجوي ملايم دارد
داري و هـوادري از   يس، جانـب نگاري ادر   نويسي و وقايع    هاي تاريخ   يكي از ويژگي  ) 11

او گـاه در    . خـوبي نمايـان اسـت       لاي كتابش بـه     سلاطين مورد نظر خود است كه در لابه       
 . گيرد ها راه اغراق پيش مي سازي براي آن ها و نسب ستايش آن

اي است كه تنها در       تأثير پذيري ادريس بدليسي از شعر شعراي فارسي تا اندازه         ) 12
 مؤلّف، بهشت اول و بهشت دوم نتايج ذيل حاصل          ي  هود درمقدم بررسي تعداد ابيات موج   

 :شد
  . تك مصراع7 بيت و 1295): فارسي و عربي(ـ كل ابيات موجود

  : تك مصراع با ذكر نام شاعر به شرح ذيل7 بيت و 1198ـ تعداد ابيات فارسي 
   بيت562): ادريس(مؤلّف
   بيت218: گنجوي نظامي

   بيت66: سنايي غزنوي
   بيت44: رازيسعدي شي

ــك 1 بيــت و 38: حــافظ شــيرازي  ت
  مصراع
   بيت30: مولوي

   بيت 2: اميرمعزيّ  
   بيت 2: اميرخسرو دهلوي

   بيت 2: ريعطاّرنيشابو
   بيت2: فخرالدين عراقي
   بيت2: كمال خجندي

   بيت2: بابا افضل كاشاني
   بيت2: قاسم انوار
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   بيت 14: سلمان ساوجي

   بيت 9: فردوسي
   بيت 6: اوحدي مراغي

  مصراع1 بيت و 5: عبدالرّحمان جامي
  ) رباعي2( بيت4: خيام نيشابوري

   بيت 3: ابيوردي انوري

   بيت 1: خاقاني شرواني
   بيت 1: ظهير فاريابي

   بيت1: شيخ محمود شبستري
   بيت1: شيخ بهايي

  

 بيـت و    179ي     ديوان از شعراي مختلف، سراينده     155جو در بيش از     و  پس از جست  
  .صراعي فارسي يافت نشد تك م3

جو در دواوين شـعر عـرب، از بـين          و  پس از جست  .  بيت است  97ـ تعداد ابيات عربي     
 بيـت بعـدي     51ي    ص نـشد و سـراينده      بيت مشخّ  46 ي  ه بيت عربي موجود، سرايند    97

تمام، متنبي، امام علي، امام شـافعي، قـريط عنبـري،             ، ابي )ادريس(مؤلّف: از است   عبارت
فارض  الرّومي، طريح بن اسماعيل ثقفي، ابوالحسن تمامي، ابن ، سموأل، ابنعلي بن الجهم

  .و باخرزي
  
 
  

  
  

  
اف            ي  هالامصار و تزجي    تاريخ وصاف يا تجزية      .1 الحـضره،    الاعصار، كتابي است به زبان فارسي در تـاريخ، از وصـ

بـه طـوري كـه      . ر پنج جلد در تاريخ مغول     مشتمل ب ). ق.  هـ   730متوفيّ حدود   (االله شيرازي   اديب عبداالله بن فضل   
. هـ 728 ـ 656(هاي گشاي جويني كه وقايع سال اين كتاب ذيلي است بر جهان": گويد ي مي خود مؤلفّ در ديباچه

 كتاب نثري مصنوع دارد و گرايش به لفاضي، تا حدودي مؤلفّ را از معني دور كرده است، ولي با    ".را در بر دارد   ) ق
هـا را    از اين جهت كه مؤلفّ خود شاهد بيشتر وقايع بـوده يـا آن             . رود  ابع معتبر و مهم به شمار مي      وجود اين، از من   

تمام آن اول بار در     . اي برخوردار است    واسطه از بزرگان شنيده، كتاب وي در موضوع خود، از ارزش و اعتبار ويژه               بي
ي آلمـاني توسـط        جلد اول آن بـا ترجمـه       به صورت افست در تهران و     . ش. هـ   1340ق در بمبئي و در      . هـ  1269

. در ويـن و همـين جلـد اول بارهـا در تبريـز، تهـران و لاهـور منتـشر شـده اسـت                        .  م 1858هامر پورگـشتال، در     
 بـر   "شرح وصـاف  "، شرحي به زبان تركي به نام        )ق.  ه ـ1130متوفي  (افندي بغدادي معروف به نظمي زاده        حسين

هايي از آن به انگليسي و آلمـاني ترجمـه    قسمت. اند ركي و فارسي بر آن فراهم آورده  يي به ت    ها  نامه آن نوشته و لغت   
  )135ـ136ص : 1372طبري، (».است شده

 هـــانـوشـت پـي
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از رجال . صاحب ديوان ،دين محمالد د برادر شمس ين محم ين بن بهاءالد  علاءالد  ملقب به  ،جويني عطاملك   .2
د شد و از آغـاز جـواني وارد كارهـاي    در جوين متولّ. ق. ـ ه 623وي به سال. مغولي  معروف اوايل دوره خانو مور

عطاملك چند بار در خدمت اميرارغون به قراقـروم         . ران خراسان گرديد   آقا حكم  ديواني گشت و از عمال اميرارغون     
 ـاطلاع كافي  هاي اصلي ايشان ها و يورت  احوال مغولي  سفركرد و درضمن همين سفرها دربارهها مغول پايتخت ه ب

توسط امير ارغـون بـه هلاكـو    . ق  . ـه 654وي در سال. دست آورد و براي نوشتن تاريخ خود مواد لازم فراهم كرد
بودنـد و   پس از فوت هلاكو وي و برادرش صاحب ديوان سبب رونـق دولـت اباقـا   . نزد او تقرب يافت  و،معرفي شد

كـرد و موجـب    سـعايت مـي    نـزد خـان مغـول   ر از عطاملـك  مجدالملك مكرّ . عطاملك حكومت بغداد و عراق يافت     
 ولـي بـا وسـاطت       .ساخت و درنتيجه عطاملك به حـبس افتـاد         جويني را فراهم مي    مزاحمت او و ديگر افراد خاندان     
دشـمنان خانـدان   . قرار گرفت اباقا از حبس نجات يافت و مورد نوازش. ق. ـ ه 680 شاهزادگان و خوانين مغول در

تكـودار بـه سـلطنت رسـيد، حكومـت بغـداد و عـراق را         چـون . ولـي نتيجـه نبردنـد    ،جويني باز از پاي ننشـستند 
عطاملـك ايـن تـاريخ را در    .  اسـت "گـشاي جـويني   جهـان " تـاريخ  مؤلفّ وي. السابق به عطاملك واگذاشت كمافي
 جـويني غالب وقايعي راكـه  . بدست هلاكو به انجام رسانيد يعني مقارن تاريخ فتح قلاع اسماعيليه. ق.  هـ 655سال

انـد شـنيده و ضـبط     عـصر بـوده    از معمراني كه با آن ايام هـم ،خود آورده است چنگيزي در كتابي  راجع به دوره
. استفاده كرده اسـت  هاي مغول نيز كرد و گويا از بعضي از نوشته از معتبران مغول نيز كسب اطلاع مي است و  نموده

ل تـاريخ شـروع كـار چنگيزخـان و          جلد او : مل سه جلد است    شا ، تقسيم كرده  مؤلفّكه خود    گشا چنان  تاريخ جهان 
خوارزمـشاهيان  ي  هچنگيز درماوراءالنهر و خراسان و انقراض سلسل ياساهاي چنگيزي و تاريخ قوم اويغور و فتوحات

 جلد دوم در تاريخ سلاطين خوارزمشاهي و قراختائيان و حكام. و احوال جوجي و جغتاي و سلطنت اگتاي و گيوگ

كـه  ، . هـ ـ655اسماعيليه تا سال به ايران و شرح تاريخ جلد سوم در تاريخ منكوقاآن و اردوكشي هلاكو. يرانمغول ا
 است و شرحي كه در باب فتح بغداد منسوب بـه خواجـه  » سرگذشت سيدنا«مقتبس از كتاب  بيشتر قسمت اخير

انـشاء كتـاب   . اسـت  گشا الحاق شـده  هاي جهان ين طوسي است غالباً به عنوان ذيل جلدسوم به آخر نسخهنصيرالد
  . رخ داد. ق . ـه 681 عطاملك به سال درگذشت. مزبور بليغ و از لحاظ احتوا بر اطلاعات نفيس كم نظير است 

  )عطاملك جويني: ، ذيلم .ف(
  كرمان و كردستان بـه اسـتقلال  ،در فارس. ق  .هـ 713 تا 795از روايان كه  فرمان اي از سلسله: رآل مظف   .3

 ـاين دودمان اميرمبارزالدي  هسرسلسل. اند روايي كرده رمانف از او شـاه   پـس ، اسـت ) 713ـ ـ760(دبن مظفـر ين محم
بـن   ين بـن احمـد  عمادالـد ، )760ـ 777(ينمبارزالد بن شاه محمود، )760 ـ  786(ينمبارزالد ين بن اميرالد شجاع

760 ـ  795(ينمبارزالد(ة، شاه نصريحيي بن اميرمبارز ينالدينالد)العابـدين بـن شـاه     سلطان زيـن ، )789 ـ  795
اميرتيمـور گوركـان    اين سلـسله را ، )790 ـ  795(ينشاه منصوربن شاه مظفربن امير مبارزالد، )786 ـ  790(شجاع

يـن  بـه ا راجـع  ) 757(تاريخي است به فارسـي  ين يزدي راالد الظنون گويد معين كشف كه صاحب برانداخت و چنان
  )دهخدا، ذيل آل مظفر( .اهب الهيبه نام مو سلسله
ين و پسرش فضلاي عهد امير مبارزالد از علماي حديث و از. ق.  هـ787 به سال  متوفي:يين يزدالد معين   .4

 روايي آل مظفر تا سال كه شامل وقايع دوران فرمان ـ  الهيه ف تاريخي است به اسم مواهبلّؤوي م. شاه شجاع است
 ي آن راكتب ـشخصي به نـام محمـود    823  در سال،بود ف و مغلقون داراي نثري متكلّاين كتاب چ. باشد مي 766

و رجوع به همين ) 527  ص،اقبال از تاريخ مغول. (وقايع را نيز تا انقراض آل مظفر آورده استي  ساده كرده دنباله
، )از سعدي تا جامي(ون ات براتاريخ ادبيي  و ترجمه 613، 614، 650، 686ص  ص، لندناپگزيده چ خذ و تاريخأم

  )  يين يزدالد معيندهخدا، ذيل ( .شود 176، 188، 383، 384 ص
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دوم قـرن هـشتم و   ي  اديب و مورخ و شاعر نيمه. ينالد به شرف بملقّ. ابن شيخ حاجي يزدي: يعلي يزد   .5
 اعتقـادي راسـخ بـه       وي مريد ملاحسين اخلاطي حروفي بـود لـذا او را          . در يزد  هجري قمري    ل قرن نهم  اوي    نيمه

 .انـد  ذكـر كـرده  . ق.  هــ  830، 834، 850، 853، 858 سال درگذشت او را به اخـتلاف . بوده است  خواص حروف
 در يـه برد ي هشـرح قـصيد  ــ  5. ديوان شعرـ 4. مطرز در معما و لغز حللـ 3.التهليل حقائقـ 2. تمرنامهـ 1: اوراست

كتـابي  ـ 7. ي يزدي نيز شهرت دارد نامه ي تيموري و ظفر  ظفرنامه كه بهظفرنامه، درتاريخ تيمور ـ  6). ص(مدح نبي 
 در مورد   .ها در معما باشد    كه غالب آن  . واطنـ م 10. منتخب حلل ـ  9. كنه الزاد در علم وفق اعداد     ـ  8. در اسطرلاب 

بار در كلكته،    ك يزدي ي   ي  ظفرنامه. است  ي شامي گرفته    نامه  ظفرنامه بايد گفت ظاهراً بيشتر مطالب را مؤلفّ از ظفر         
ي فرانسوي كتاب توسـط پتـي دلاكـروآ مستـشرق فرانـسوي، در            ترجمه. و بار ديگر در تهران به طبع رسيده است        

  )ذيل علي يزدي: دهخدا ي  نامه ظفرنامه؛ لغت: طبري، ذيل.(است فرانسه به انگليسي ترجمه كرده
الشقايق، اسـتانبول،     د مجدي، حدائق  محم: از است   ي ادريس بدليسي عبارت     ترين منابع كلاسيك درباره     مهم -
؛ 309، ص 1هــ، ج  1314التـواريخ، اسـتانبول،       ين، تـاج  ؛ خواجه سعدالد  235 ،327،  328،  381 ق، صص . هـ  1269

، استانبول، 1الظنون، ج  ، كشف )حاج خليفه (؛ كاتب چلبي  7ق، ص .هـ  1331لخطاطين، استانبول،   تحفةازاده،    مستقيم
ــص .م1945 ــضاح  876، 840-841، ص ــدادي، اي ــا بغ ــماعيل پاش ــون، ج ؛ اس ــو، 169، ص.م1945، 1المكن  ؛ هم

ويليامينوف، زونـف،   .نامه، به اهتمام و    ين علي بدليسي، شرف   الد   ؛ شرف  410، ص .م1951العارفين، استانبول،     يةهد
ــورك، 2ج ــ ي م ـ   .342، ص.م1960، پطرزب ــف ص ، م م ي ل رس ــلام  ي ط ــادل، غ ــداد ع ــي،  ؛ ح ــه)1387(عل ــدي  ، مقال ه 

 .  ي لام  اس ارف ع م الةر اد داي ي ن ب:  ران ه ت،  لام  اس ان ه  ج ي  نامه ش دانزاده، ذيل نام بدليسي،  سيدحسين
) http://encyclopaediaislamica.com/(  

  .238ص/5ج: خواجه سعدالدين، همان -
ي  بـراي ترجمـه  ). كاخ توپقاپي (سراي   توپقاپي Eي     در آرشيو موزه   5675ي    ي، به شماره  ي ادريس بدليس    نامه -

هاي انجام شده در مورد تاريخ نشري، بـولتن،           ؛ بررسي 198ـ199، ص   .م1943اونات،  .ر.ف: ك.بخشي از اين نامه، ر    
  .35، شماره 7ج

  .198ص: همان نامه، همان -
ــ خـوب، زيبـا،    2باك، خشمناك، درنـده   ـ بي1:  معني متضاد دارد؛ لقب سلطان سليم اول، دوYavuzياووز   -
  )تواريخ عثماني: ك.ر.(كرد با توجه به رفتار اين سلطان معني اولي در مورد وي صدق مي. قشنگ
- هاي     ؛ البتهّ تاريخ  1208؛ مناژ، همان اثر، ص    11، ص .م1934د شكري، تأسيس حكومت عثماني، آنكارا،       محم

كند؛ عبدالقادر قراخـان نيـز        ق را ذكر مي   .هـ930./م1523هامر، تاريخ   «:  هست، به عنوان مثال    متفاوت ديگري هم  
  )112ات اسلامي ـ ترك، صعبدالقادر قراخان، چهل حديث در ادبي(».م را ذكر كرده است1521/ق.هـ927تاريخ 
ات و ف ـ       احمد زكي وليدي طغان، سبك در تاريخ، دانشكده        .ك.به طور مثال ر    - ن دانـشگاه اسـتانبول،     ي ادبيـ
  .208، ص .م1969، استانبول، 449ي  شماره
، بـرگ   619ي دانشگاه استانبول، بخش نسخ خطي فارسـي، شـماره             بهشت، كتابخانه   ادريس بدليسي، هشت   -

  .a40، برگ 348/11ي لالااسماعيل افندي، شماره  نامه، كتابخانه شاه ؛ ابوالفضل محمد افندي، سليم207ط
  .42، آنكارا، ص .م1991ار، ادريس بدليسي، انتشارات وزارت فرهنگ تركيه، محمد بايراقد -
  .69ص/3، ج.م1975 بورسوي، -
  .ي مذكور با تصاوير نسخ معرفي خواهد شد اي جداگانه به تفصيل، سه نسخه  در مقاله-
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            189                                                   191  تا158، از صفحه 90، بهار در شناخت هشت بهشت ابليس بدليسي
ن در ايران بهشت يا شبيه به آن كه تاكنو هاي تحت عنوان هشت  جهت اطلاع بيشتر مخاطبان در مورد كتاب-

ها  در ضمن علل وجه تسميه عناوين اين كتاب. ها در ذيل آورده شده است اند، مشخصات عناوين آن به چاپ رسيده
پذير اسـت كـه تمـامي كتـب،           بهشت ادريس بدليسي در صورتي امكان       ها از هشت    و متأثّر بودن يا نبودنِ اين كتاب      
  .مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد

رو،  س خ و  ن ري ي ، ش ي ل ي ل و  ون ن ج وار،م الان ع طل م ل ام ش:  وي ل روده س رخ ي ام ه س م ، خ)ق651ـ725 (ود م ح م ن  روب س رو، خ س رخ ي ام •
: يشناسي ملّ ي كتاب شماره [ .1362،  ق اي ق ش: ران ه تفي،ر داش م راح ي  ام ح ي ح ص وت ه مقد م ا ب/  ت ش ه ب ت ش ، ه دري كن اس ه ن ي يآ
  ]1721-62 م

  دي ه  م ارش گ ن/   ده ارن گ  از ن ي ال  ح رح ا ش  ب راه م  ه ـ ظوم ن ر م  اث ت ش ه:    ت ش ه  ب ت ش ه، )1301 ـ  1388  (، دي ه ، م آذريزدي •
 ]2088-72م: شناسي ملّي ي كتاب شماره[    .1372،    ي رف اش:  ران ته،  زدي آذري

  ]35928 م: شناسي ملّي ي كتاب شماره [.تا ، يزد، بي زدي ي  ب  ادي ت ش ه  ب ت ش ه ، اظم ، ك ي ه ل ال ت آي •
.    1385، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران، گزيده گلستان سعدي: هشت بهشت، حسن،ذوالفقاري •

  ]4 7 7 0 3 1 1: شناسي ملّي ي كتاب شماره[
  ]15585-82 : شناسي ملّي ي كتاب شماره [.1383ر،  ت س گ ارم:  رج  ك ،ت ن  ج ت ش ه، ا رض   لام ، غ ي ان ت ارس ش •
ي  شماره [.1382،      ش ن ي  ب ت ش ه ب: م  ق ،ن ي زم روي ت ش ه ب ت ش ره  ب ي خ اري وت ي و، ادب  ن ي اه گ ن:  ت ش ه ب ت ش ه، د ي اه ، ن ي ب طي •

  ]7054-82 م: شناسي ملّي كتاب
: حيدرآباد: پاكستان.راشدي ينالد حسام مهمقداهشت بهشت؛ ب، )ق1085ـ1118(حمدافضلم بن عطاتتوي،عبدالحكيم •

 ]4 7 8 7 9 0 1: شناسي ملّي ي كتاب شماره[    .1342. =  م1963  ميران محمدشاه، 

شناسي  ي كتاب شماره[، ز ري ب ت، از م  ن ه م رج ا ت  ي ت ش ه  ب ت ش  ه،)ق1006ـ 1091 ( ي ض رت  م اه  ش ن دب م ح ، م ي ان اش ك ض ي ف •
    ]53080  : ملّي

، )ع(قاف مشهدالرضا:  مشهد،خراساني مشتمل بر آثار هنري ميرزا سنگلاخ: دي هشت بهشت مرمرين مصر ه ، م ي ان رب ق •
  ]5 6 7 8 2 8 1  م: شناسي ملّي ي كتاب شماره [.1388    

شناسي  ي كتاب شماره[. تا بي، 7ش؛  ردم ر و م ن  هي  ه ل ج  م ارات ش ت انر، ك ي  پ ت ف  و ه ت ش ه  ب ت ش ه، ر ف ع دجّ م ح ، م وب ج ح م •
  ]124119  : ملّي

  اطــات  ب  و ارت ي ش ژوه  پ ت اون ع م.  ران ارگ ث ور اي د و ام ي ه اد شـ ـ ي ن  ب ان ازم سـ ـ:  ران ه ت،  ت ش ه  ب ت ش ه، )1351( ي طــف ص ، م دي م ح م
  ]30956-83م: شناسي ملّي ي كتاب شماره[    .1384،    د اه  شر ش ، ن ي گ ن ره ف

- هشت بهشت  ادريس "ي  ي تصحيح شده هايي كه براي شواهد آمده است مربوط به متن نسخه        شماره! ه توج
  .ي دفاعيه آن برگزار گرديد  جلسه14/5/89است كه مورخ  ي دكتري نگارنده  نامه است كه عنوان پايان" بدليسي
  .خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ آَالْفَخَّارِ: ١۴/ حمنالرّ -
قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَـالَ         : ١٢/ الاعراف -

 .أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ
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، ج  35 ، بـولتن، شـماره    " شده در مورد تـاريخ نـشري       هاي انجام   بررسي" ي  همقال،  1943 ،.ر. ف ،اونات.   1
 .هفت

  .سخن: ، تهرانفرهنگ اعلام سخن، 1387انوري، حسن، .   2
3   . گاه علوم انساني و مطالعات      پژوهش: ، تحرير تاريخ وصاف، تهران    الحضره  وصاف،  1383د،  آيتي، عبدالمحم

 .سوم، چ فرهنگي
 .آنكارا ، انتشارات وزارت فرهنگ تركيه،يادريس بدليسم، 1991بايراقدار، محمد، .   4
 .619خطي فارسي دانشگاه استانبول، شماره  هاي ، بخش نسخهبهشت هشتبدليسي، ادريس، .   5
  .348/2ي لالا اسماعيل افندي، شماره  ، كتابخانه)ي خطي نسخه(  ،نامه  شاه سليمدافندي، محم بدليسي، ابوالفضل.    6
  . ، جلد دومنا بي: ، پطرزبوركويليامنيوف. شرفنامه، وم، 1960ن، الدي بدليسي، امير شرف.   7
 ،د عباسي، تهـران   ، به كوشش محم   "تاريخ مفصل كردستان  "شرفنامه  ،  1364خان،      بدليسي، امير شرف  .   8
  .دوم، چ علمي
  .سوم، چ سآرا: ژار به كُردي، اربيل ي استاد هه ، ترجمهشرفنامهم، 2006خان،  الدين بدليسي، ميرشرف.   9

  . اولج، نا بي: ، استانبولالعارفين يةهد، 1951بغدادي، اسماعيل پاشا، .   10
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